
جــهان12
a t i y e n o . i r 

 چین و طلوع
 ارز جهانی جدید

چین با سرعت در حال ارتقای جایگاه 
یوان به عنوان یک ارز جهانی است و از 
ضعف‌های درک‌شده دلار آمریکا بهره 
می‌بــرد. دلار از ابتدای ســال ۲۰۲۵ 
تاکنون حدود ۷ درصــد کاهش یافته 
و بدترین شــروع ســال خود از ۱۹۷۳ 
را تجربه کرده اســت. سیاســت‌های 
تجاری نامنظم آمریکا، کســری‌های 
مالی گســترده و تهدید به اســتقلال 
فدرال رزرو این روند را تشدید کرده‌اند. 
در مقابــل، یوان بــه بالاترین ســطح 
خــود از نوامبر ۲۰۲۴ رســیده و توجه 
سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌هایی که 
به دنبال جایگزینی برای دلار هستند، 

جلب کرده است.
تلاش چیــن بــرای بین‌المللی کردن 
یوان تازه نیست. برنامه‌هایی که از سال 
۲۰۰۹ آغاز شــد و در ۲۰۱۵ به دلیل 
کاهش ارزش ارز و خروج سرمایه ناکام 
ماند، تجربه‌هــای تلخی را بــه همراه 
داشت. این بار، رهبران چین رویکردی 
محتاطانــه دارند: آن‌هــا می‌خواهند 
استفاده جهانی از یوان را ترویج کنند، 
بدون آنکــه کنترل بر جریان ســرمایه 
را از دســت بدهند. هــدف اصلی این 
است که صادرکنندگان چینی در برابر 
نوسانات دلار و تحریم‌های مالی آمریکا 

محافظت شوند.
بــا وجــود ســهم یک‌پنجــم اقتصاد 
جهانــی، یــوان هنــوز تنهــا حــدود 
۴ درصــد پرداخت‌هــای بین‌المللی 
را تشــکیل می‌دهــد، در حالــی کــه 
دلار بیش از نیمــی از این بــازار را در 
اختیار دارد. ذخایــر ارزی بانک‌های 
مرکزی جهــان نیــز تنهــا ۲ درصد از 
یوان تشــکیل شــده و در مقابل دلار 
۵۸ درصــد اســت. بخش عمــده این 
فاصله ناشی از محدودیت‌های چین 
بر جریان سرمایه اســت. با این حال، 
پیشــرفت‌ها چشــمگیر اســت: سهم 
یوان در پرداخت‌هــای بین‌المللی از 
سال ۲۰۲۲ دو برابر شده و بیش از ۳۰ 
درصد تجــارت کالا و خدمات چین با 
یوان انجام می‌شود، در مقایسه با ۱۴ 

درصد در سال ۲۰۱۹.
برای افزایش گردش یوان، بانک‌های 
بــزرگ ملــزم شــده‌اند حداقــل ۴۰ 
درصد وام‌های تســهیل تجــارت را به 
یوان اختصاص دهنــد. پس از تحریم 
روســیه در ۲۰۲۲، بانک‌های چینی 
تقریباً تمــام وام‌هــای خارجی جدید 
را بــه یــوان ارائــه کردنــد و موجودی 
بدهی‌های یوانی را ســه برابر کردند. 
 همچنین، خطوط سوآپ ارزی به ارزش

 ۴.۵ تریلیون یوان به ۳۲ بانک مرکزی 
اختصاص یافته و شــبکه‌ای مشــابه 
صندوق بین‌المللی پول ایجاد شــده 
اســت. زیرســاخت مالــی چیــن نیز 
 ،CIPS تقویت شــده است. سیســتم
مشابه ســوئیفت، با عضویت بیش از 
۱۷۰۰ بانک در سراســر جهــان، در 
۲۰۲۴ شــاهد رشــد ۴۳ درصــدی 
حجــم تراکنش‌هــا بــود. شــبکه ارز 
دیجیتال mBridge، که با همکاری 
بانک‌های مرکزی دیگر ساخته شده، 
تراکنش‌های خارج از سیســتم دلار را 
ممکن می‌کند و حتــی برای پرداخت 
ســهام‌داران خارجــی شــرکت‌ها در 
مناطــق تحریم‌شــده مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت. برای جهانی شدن 
یوان، چیــن دسترســی خارجی‌ها به 
بازارهــای داخلــی را گســترش داده 
است. قراردادهای مالی قابل معامله 
برای خارجی‌ها بیش از دو برابر شــده 

و ســهمیه ســرمایه‌گذاری خارجی 
افزایش یافته است. نرخ بهره و تورم 
منفی، هزینه‌های استقراض در 
بازارهای برون‌مرزی را به کمترین 

سطح از ســال ۲۰۱۳ رسانده 
است. شــرکت‌های خارجی 
نیز حجــم بی‌ســابقه‌ای از 
اوراق قرضــه یوانی صادر 

می‌کنند.
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مادربزرگ‌ها؛ کارگران پنهان
در بولیوی، اکوادور و کلمبیا هزاران مادربزرگ نقش 
بی‌بدیلی در نگهداری نوه‌ها دارند؛ نقشی که اغلب 
پشت عنوان »عشــق« پنهان می‌شــود اما در واقع 
کاری طاقت‌فرسا، بی‌مزد و نادیده‌گرفته‌شده است. 
آن‌ها در حالــی بار مراقبت از کــودکان را بر دوش 

می‌کشند که خود به مراقبت نیازمندند. نبود حمایت دولتی و نابرابری جنسیتی 
باعث شــده زنان ســه برابر مردان وقت خــود را صرف مراقبت کننــد؛ موضوعی 
که فرصت آمــوزش، کار و اســتقلال را از آنان می‌گیرد. ایــن »کار پنهان« اگرچه 
خانواده‌ها و جامعه را سرپا نگه می‌دارد، اما بدون به رسمیت‌شناخته‌شدن، خود 

به چرخه‌ای از فرسودگی و فقر برای زنان سالخورده تبدیل می‌شود.

مراقبت مادربزرگ‌ها در بولیوی و کلمبیا اغلب به‌عنوان فداکاری عاشقانه تصویر می‌شود، اما در واقع نوعی کار طاقت‌فرساست 
که بدون دستمزد و حمایت، فرصت‌های زندگی مستقل را از زنان سالخورده می‌گیرد

مراقبت بی‌مزد مادربزرگ‌های آند از نوه‌ها

در کشــورهای منطقه کوه‌های آند، مادربزرگ‌ها نقش 
بســیار مهمــی در مراقبت روزانــه از نوه‌های خــود ایفا 
می‌کنند. با ایــن حــال، کار آن‌ها به نــدرت آن‌گونه که 
شایســته اســت مورد قدردانی قرار می‌گیرد؛ کاری که 
نه‌تنها خانواده‌ها را ســرپا نگــه می‌دارد بلکــه به تداوم 
بافت اجتماعی نیز کمک می‌کند. در حالی که عشق، 
فداکاری و ازخودگذشتگی‌شان اغلب ستوده می‌شود، 
یک حقیقت مهم معمولاً نادیده گرفته می‌شود: کار آن‌ها 
نیز »کار« است؛ کاری که نیازمند زمان، انرژی، مسئولیت 

و منابع است.
در بولیــوی، اکوادور، کلمبیا و دیگر کشــورهای منطقه 
آند، بســیاری از مادربزرگ‌ها مســئولیت بــزرگ کردن 
نوه‌هایشــان را برعهده می‌گیرند؛ اغلب در شــرایط کار 
ناپایدار، طرد اجتماعی یا به دلیل مهاجرت فرزندانشان. 
آنچه ممکن اســت حرکتی خودجوش و از ســر محبت 
به نظــر برســد، در واقع راهبــردی برای بقاســت که به 
طور نامتناســبی بــر دوش زنان ســنگینی می‌کند. در 
نبود سیاســت‌های عمومی برای حمایــت از کودکان و 
سالمندان، این زنان با دو بار سنگین مواجه‌اند: مراقبت 
از دیگران در دوران پیری، بدون آنکه خودشان از مراقبت 

برخوردار شوند.

آنچه عشق می‌نامند، کار بی‌مزد است
در آمریــکای لاتیــن، کار مراقبتی بدون مزد به شــکل 
چشمگیر بر دوش زنان است. بنا بر داده‌های بانک توسعه 
بین‌آمریکای )IDB(، زنان ســه برابر بیش از مردان وقت 
خود را صرف این کار می‌کنند. هرچند این فعالیت برای 
رفاه روزمره ضروری اســت، توزیع نابرابر آن به‌طور جدی 
دسترســی زنان به آموزش، اشــتغال و فرصت‌های رشد 

فردی را محدود می‌سازد.
این شــکاف در شــرایط ناامنی شغلی و ســالخوردگی 
جمعیت عمیق‌تر می‌شــود؛ جایی کــه مادربزرگ‌ها به 
چهره‌هایی خاموش اما حیاتی بدل می‌شوند. »لوز مارلی 
آریاس« از بنیاد »کودکان ناصره« در شهر ایباگه کلمبیا 
می‌گوید: »ما شــاهد هستیم بســیاری از مادربزرگ‌ها 
سرپرســتی نوه‌هایشــان را بر عهــده می‌گیرنــد، چون 
مادرانشان در مشاغل غیررســمی کار می‌کنند، غایب 
هستند یا با شرایط دشواری مانند زندان روبه‌رو می‌شوند. 
در نهایت، این مادربزرگ‌ها هستند که بار مسئولیت را به 

دوش می‌کشند.«
او توضیح می‌دهد: »برخی از این زنان 
نیرومندترنــد، اما بســیاری بیمار، 
ضعیف و وابسته به عصا هستند.« 

مراقبت فقط همدمی یا غذا دادن نیست؛ مسئولیت‌های 
آن جســمی، عاطفی و مالی اســت. با این حال، روایت 
غالب همچنان آن‌هــا را تنها در قالــب »مادربزرگ‌های 
مهربــان« می‌بیند؛ بی‌آنکــه کاری ضــروری، پیچیده و 
بی‌مزدشــان به رسمیت شــناخته شــود. همان‌طور که 
نویسنده و کنشگر برجسته »سیلویا فدریچی« گفته است 
»آنچه عشق می‌نامند، کار بی‌مزد است.« این جمله زمانی 
معنای کامل می‌یابد که ببینیم چگونه زنان با بدن‌های 
سالخورده و منابع محدود، زندگی خانواده‌ها و جوامعشان 
را حفظ می‌کنند، در حالی که نیازهای خودشان برآورده 
نمی‌شــود. »انِِیدا باریوس«، ۴۹ ساله و عضو شبکه زنان 
کارگر و سندیکالیســت بولیــوی )RMTSB(، درباره بار 
انباشته این وضعیت هشدار می‌دهد: »این زنجیره‌ای از 
نابرابری‌هاست که فقط سنگین‌تر می‌شود... و وقتی به 
سن پیری می‌رسیم، بی‌توجهی به زنان آشکارتر می‌شود. 
ما هنوز در حــال مراقبــت از فرزندان و نوه‌ها هســتیم، 
در حالی کــه باید روی ســامت و رفاه خودمــان تمرکز 
کنیم. به‌جای آن، در وضعیــت دائمی فقر زمانی زندگی 

می‌کنیم.«
حتی برای کسانی که خود کار مراقبتی را انجام می‌دهند، 
به رسمیت شناختن آن دشــوار بوده است. »نورکا ایوونه 
فلورس«، ۵۳ ساله و عضو همین شــبکه، می‌گوید: »در 
ابتدا می‌پرسیدیم چطور می‌شود مراقبت از مادرت را کار 
دانست؟ چطور می‌شود نگهداری از خانواده را کار نامید؟ 
یا بزرگ کردن نوه‌ها را؟ سخت‌ترین بخش ماجرا پذیرفتن 

این بود که بله، این کار است.«
او ادامه می‌دهد: »مسئله این نیســت که بابت مراقبت 
از نوه‌هایمان پول بگیریم. مســئله این است که بفهمیم 
مراقبت همان چیزی است که زندگی را تداوم می‌بخشد 
و اگر چنین اســت، باید بپذیریم که مراقبت، کار است و 

مسئولیتی مشترک برای همه ما.«

وقتی پیری به‌جای آسایش، مسئولیت می‌آورد
در منطقه آند، یعنی رشته‌کوهی که تمامی نیمه پائینی 
قاره آمریکا را پوشانده اســت، تقاضا برای مراقبت بسیار 
بیشتر از ظرفیت دولت‌ها برای تأمین آن است. براساس 
گزارش چشم‌انداز اجتماعی ۲۰۲۴ کمیسیون اقتصادی 
 ،)ECLAC( سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب
زنان ســالمند به‌جای آنکه با کرامت پیر شــوند، مجبور 
می‌شــوند بار مراقبت و بزرگ کردن کودکان را بر دوش 
بگیرند؛ مســئولیت‌هایی که دولت‌ها نه خــود به عهده 

می‌گیرند و نه جبرانی برای آن فراهم می‌کنند.
»کُنتپســیون مورا«، مادربزرگــی ۸۰ ســاله از بوگوتا در 

کلمبیا، نمونه‌ای گویاست. او در طول ۳۳ سال گذشته 
از نوه‌ای با ناتوانــی ذهنی و صرع مراقبت کرده اســت. 
پســرش بیش از یک دهه پیش درگذشت و مادر کودک 
نیز از کودکی او غایب بوده است. »کُنتپسیون« بی‌آنکه 

انتخابی داشته باشد، دوباره مادر شد.
او می‌گویــد: »تمام روز با او هســتم. باید حمامش کنم، 
اصلاحش کنم، ناخن‌هایش را بگیرم. نمی‌توانم او را تنها 
بگذارم چون زمین می‌خورد. بارها هر دوی ما روی زمین 
افتاده‌ایم. دیگر توان ندارم، اما همچنان ادامه می‌دهم.« 
تنها درآمدش مستمری بازماندگان است که با آن اجاره، 
خــوراک و قبوض را می‌پــردازد. گاهی بســتگان کمک 

می‌کنند، اما بار اصلی بر دوش اوست.
بدنش نشانه‌های دهه‌ها کار نادیده‌گرفته‌شده را در خود 
دارد: درد مزمن، کاهش وزن و محدودیت حرکتی. »قبلًا 
۷۸ کیلو بودم، حالا ۶۳ شــده‌ام. کاملًا از پــا افتاده‌ام، 
جسمی و روحی. دلم می‌شکند وقتی می‌دانم اگر نباشم، 

کسی برای مراقبت از او نخواهد بود.«
»کُنتپســیون« تنها نیست. در بســیاری از خانواده‌های 
آندی، مادربزرگ‌ها مسئولیت‌هایی را به دوش می‌کشند 
که باید میان دیگران تقســیم شــود. نبود سیاست‌های 
مراقبتی حساس به جنسیت نشان می‌دهد که بار مراقبت 
تقریباً به‌طور کامل بر عهده خانواده‌ها و درون آن‌ها نیز بر 
دوش زنان است. بدون تقسیم مسئولیت در سطح دولت 
و جامعه، مادربزرگ‌ها به بهای ســامت و رفاه خودشان 

همچنان زندگی دیگران را حفظ خواهند کرد.

بازنشستگی و بار انتظارات اجتماعی
»نورکا« با لحنی طعنه‌آمیز می‌گوید: »برای هر مشــکلی 
یک راه‌حل وجود دارد: مادربزرگ‌ها.« بســیاری از زنانی 
که به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، همچنان درگیر 
مسئولیت‌های خانوادگی‌اند و از استراحت واقعی محروم 
می‌مانند. از همکارانم می‌شنوم که می‌گویند نمی‌توانم 
بازنشسته شوم چون دارم به پســرم کمک می‌کنم خانه 
بسازد یا به خاطر نوه‌ام. حتی اگر بازنشسته شوند، بازهم از 
آن‌ها انتظار مراقبت می‌رود، »چون مامان وقت آزاد دارد.«

»امِپراتریس«، ۷۲ ســاله از کیتو در اکوادور، بازنشسته 
و مادربزرگ چهار نوه اســت. او خود را مستقل می‌داند 
و توان تصمیم‌گیری درباره زندگــی‌اش را دارد، هرچند 
می‌پذیرد بسیاری از مادربزرگ‌ها چنین فرصتی ندارند. 
او می‌گوید: »ما در مرحله‌ای از زندگی هستیم که آینده 
دیگر بی‌پایان نیســت. باید از نیرویی کــه داریم نهایت 
استفاده را ببریم و از هر زنجیری رها شویم. باید یاد بگیریم 
به فرزندانمان نه بگوییم.« به باور او، مشکل تنها کمبود 

حمایت نهادی نیست، بلکه انتظارات اجتماعی است که 
می‌گوید زنان سالمند همیشه باید آماده مراقبت باشند. 
»اینکه فرزندانــت در خانه زندگی می‌کننــد به این معنا 
نیســت که می‌توانند تو را مجبور کنند بمانــی و از آن‌ها 
مراقبت کنی. باید یاد بگیری نه بگویی. کمک، بله؛ اما 

مسئولیت صددرصد، نه.«

نابرابری‌های انباشته
»الِویر ســوارس«، ۶۹ ســاله از کلمبیا، نمونه‌ای است از 
اینکه چگونه بار مراقبت از نســلی به نسل دیگر منتقل 
می‌شود. او از جوانی خود را وقف خانه کرده بود. هرچند 
مهارت خیاطی داشت، همســرش اجازه نداد کار کند. 
»با همــان پولی که او می‌داد ســر می‌کــردم و پس‌انداز 

می‌کردم. این‌گونه بود که پولم را مدیریت می‌کردم.«
پس از مرگ همســرش و دوره‌ای بیکاری، با فروشندگی 
در یک دانشــگاه گذران زندگی کرد. اکنــون در دوران 
سالمندی، دوباره از نوه‌هایش مراقبت می‌کند در حالی 
که یکی از دخترانش بیرون از خانــه کار می‌کند. »هیچ 
صحبتی در کار نبود. ما در یک خانه زندگی می‌کردیم، 

آن‌ها سر کار می‌رفتند و من می‌ماندم با بچه‌ها.«
او آشپزی می‌کند، به تکالیف بچه‌ها کمک می‌کند و خانه 
را مرتب نگه می‌دارد. »وقتی بچه‌های خودم را داشــتم، 
کســی به من کمک نکرد. همه‌چیــز را تنهایی گذراندم 
و حالا دوباره مجبور شده‌ام از نو شروع کنم. این انصاف 
نیست.« او رویای راه‌اندازی کارگاهی کوچک برای دوخت 

لباس کودک دارد، اما توان خرید دستگاه ندارد.
مانند بســیاری از زنان، زندگی کاری او در خانه متمرکز 
بود؛ کاری غیررســمی و بی‌مــزد. اکنون نیــز همچنان 
از دیگران مراقبت می‌کند، بی‌آنکه مســتمری داشــته 
باشــد یا مورد قدردانی قرار گیرد. کمیسیون اقتصادی 
سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب این وضعیت 
را »نابرابری‌هــای انباشــته« می‌نامد: در غیــاب درآمد 
شــرافتمندانه یا سیاست حمایتی، بســیاری از زنان در 
پیری ناگزیرند به حسن نیت خانواده یا ابتکارهای محلی 

تکیه کنند.

نیاز فوری به نظام‌های جامع مراقبتی
»باریوس« می‌گوید: »در بولیوی قانون اساســی خوبی 
داریم و قانونی که از ســالمندان حمایــت می‌کند، اما 
متأسفانه این قوانین کارایی ندارند.« سخنان او شکاف 
بزرگ منطقه را نشــان می‌دهد: قوانین وجود دارند، اما 
اجرای واقعی آن‌ها به دلیل کمبود بودجه، نبود هماهنگی 

و فقدان اراده سیاسی متوقف می‌شود.
نتیجه، سیاست‌های تکه‌تکه‌ای اســت که در نهایت بار 
مراقبت را به خانواده‌ها واگذار می‌کنــد و نابرابری‌های 
جنســیتی را عمیق‌تر می‌ســازد. او خواســتار توســعه 
نظام‌های عمومی جامع با رویکردی تقاطعی اســت که 
کار مراقبتی را به رسمیت بشناسد، آن را عادلانه بازتوزیع 
کند و با آموزش، حمایت اجتماعی و حذف تعصب‌ها از 
آن پشتیبانی نماید. او می‌افزاید: »همچنین حیاتی است 
درباره این قوانین آگاهی‌رســانی شــود تا مردم بدانند و 

بتوانند از حقوق خود استفاده کنند.«
هرچند در این منطقه پیشرفت‌هایی مانند مستمری‌های 
غیرمبتنی بر پرداخت حق‌بیمه، دسترســی به خدمات 
درمانی و برنامه‌های حمایتی برای ســالمندان حاصل 
شــده، اما این‌ها همچنان ناکافی‌اند. بســیاری از این 
سیاست‌ها واقعیت‌های پیچیده‌ای را که گروه‌هایی مانند 
مادربزرگ‌ها با آن مواجه‌اند پوشش نمی‌دهند. افزون بر 
این، هنوز درباره میــزان دخالت دولت بحث وجود دارد: 
آیا باید تنها بر حمایت مالــی از خانواده‌ها تمرکز کند یا 
فراتر برود؟ اتحادیه‌های ملی مانند شــبکه زنان کارگر و 
سندیکالیست بولیوی، همراه با سازمان‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی از جمله کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری 
آمریکای قاره‌ای و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های 
کارگری خواستار آن هستند که خدمات عمومی مراقبتی 

برای همه در اولویت قرار گیرد.
در شــهرهایی فراتر از منطقه آند، مانند مکزیکوسیتی، 
بحث‌هــا دربــاره حمایــت مالــی از پدربزرگ‌هــا و 
مادربزرگ‌هایی که نقش مراقبتی دارند پیشرفت‌هایی 
داشته است. اما همان‌طور که »باریوس« هشدار می‌دهد، 
این اقدامات بیشــتر مُســکن هســتند و ســاختارهای 
تولیدکننده نابرابری جنسیتی و ســنی در کار مراقبتی 
را تغییر نمی‌دهند. در همین حــال، هر صبح در هزاران 
خانه آندی، مادربزرگ‌ها صبحانه آماده می‌کنند، بچه‌ها 
را به مدرســه می‌برند، هنــگام بیمــاری از آن‌ها مراقبت 
می‌کنند و در انجام تکالیف کمکشان می‌کنند. کارهای 
ازخودگذشــتۀ آن‌ها همان چســبی اســت کــه زندگی 

خانوادگی را کنار هم نگه می‌دارد.
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